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کید دارد. پرسش این  اسلامی، به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع ترسیم یک سیاست خارجی درست تأ
است که آن »شناخت صحیح« مدنظر شما، چه نسخه‏ای را در قبال سیاست »نگاه به شرق« 

تجویز می‏کند؟ 
یــم، سیاســت خارجــی مــا بــه تــاش بــرای بقــا محــدود خواهــد  گــر منطــق دکتــر متقــی را بپذیر حســین ســلیمی: ا
شــد؛ یعنــی در برابــر کشــورهایی کــه می‏خواهنــد مــا را از بیــن ببرنــد، مــا بــرای بقــا لازم باشــد به‌ســمت چیــن 
یــم. امــا  ی آن‌هــا بــرای دفــاع از خودمــان بهــره می‏گیر یــم و از نیــرو یــم، لازم باشــد به‌ســمت روســیه می‏رو می‏رو
گــر هــم موفــق شــویم، تلاشــمان فقــط بــرای مانــدن خواهــد بــود نــه بــرای توســعه. ایــن در روابــط  درنهایــت حتــی ا

ــه معنــای رفتــن در انزواســت. بین‏الملــل ب

شما با تفسیری که دکتر متقی از وضعیت ایران در نظام بین‏الملل دارد مخالفید یا با نسخه‏ای 
که ایشان برای این وضعیت می‏پیچد؟

حســین ســلیمی: مخالفــت مــن همچنــان بــا ســنگ بنــای بحــث دکتــر متقــی، یعنــی همــان منطــق قــدرت 
گــر بگوییــم کــه جهــانِ روابــط‌ بین‌الملــل فقــط قــدرت مــادی  یالیســتی اســت کــه از آن دفــاع می‏کننــد. ا ماتر
پــا در همــۀ  یــکا و ارو اســت و تــاش بــرای بقــا و ابــزار بــرای بقــا کامــاً مــادی اســت، می‌بینیــم کــه ابــزار مــادی آمر
ــذا چــاره‏ای جــز تســلیم  ــم؛ ل ی ــه دار ــزار مــادی فاصل ــا آن‌هــا در اب زمینه‌هــا از مــا بیشــتر اســت. مــا فرســنگ‌ها ب
ــا  ــان ج ــم و هم ــار کنی ــه‏ای اختی ــک گوش ــان، ی ــای خودم ــرای بق ــم ب ی ــد برو ــرض کنی ــالا ف ــت. ح ــم داش نخواهی
زمین‌گیــر بشــویم. ایــن هــم بــا تســلیم فــرق چندانــی نــدارد. نتیجــه ایــن منطــق همیــن اســت. می‏خواهــم بگویــم 
نتیجــه‌اش اتفاقــا انقلابی‌گــری بــه معنــای اینکــه بخواهیــم و بتوانیــم معــادلات جهانــی را تغییــر دهیــم نیســت. 
امــا مــن فکــر می‏کنــم کــه در درون همیــن وضعیــت هــم می‏شــود جــز ایــن رفتــار کــرد. مــا چیــزی بــه نــام زنجیــرۀ 
یــم و زمانــی وارد یــک زنجیــرۀ ارزشــی می‌شــویم کــه در آن نقــش اساســی داشــته باشــیم؛ چــون  ارزش خــودی ندار
ماهیــت زنجیــرۀ ارزش جهانــی اســت. مــا می‌خواهیــم از مزیت‌هــای نســبی خودمــان اســتفاده کنیــم بــرای 
اینکــه در زنجیره‌هــای ارزشــی وارد شــویم کــه در آن تعیین‌کننــده باشــیم و ایــن بــرای مــا هــم امنیت‌آفریــن اســت 
ــر  ــم تأثی ــان ه ــای خودم ــر دنی ــت تغیی ــج در جه ی ــت به‌تدر ــم توانس ــب، خواهی ــن ترتی ــه ای ــن. ب ــم منفعت‌آفری ه
یچه‌هــای  یــم. البتــه لازمــه‌اش تحقــق دو پیش‏شــرط اســت: شــرط اول ایــن اســت کــه مــا بایــد بتوانیــم در بگذار
ی خودمــان بــاز کنیــم. ایــن را بایــد امــر حیاتــی و بنیــادی در امنیــت خودمــان بدانیــم،  اقتصــاد جهانــی را بــه رو

کنــش بانکــی بشــویم. یچــه بایــد بــه هــر قیمتــی بــاز شــود. مــا بایــد وارد شــبکۀ جهانــی کنــش و وا ایــن در

پس نگاه شما به برجام یا هر بدیل دیگری مثل آن، ابزاری است. یعنی فکر می‏کنید به شرط 
اینکه بتواند ما را وارد معادلات جهانی بکند، باید برقرار باشد.

گر  که این یک اصل است. ا ید، اما بدانید  ید، خب آن را بگذار بله، شما بدیل دیگری دار حسین سلیمی: 
، شرط اول، اصلِ حضور در  سیاست امروز بین‌الملل را به بازار تشبیه کنیم، برای هر شکلی از حضور در این بازار
آن است. اول باید وارد بشویم، نمی‌توانیم بگوییم وارد بازار نمی‌شویم، اما می‌خواهیم محیط بازار را عوض کنیم. 
البته من نگاهم صفر و یکی نیست. در سیستم اقتصاد سرمایه‌داریِ جهانی نیازی نیست به‌طور کامل هضم 
یچه‌های کنشگری خودمان را باز کنیم. حرف عجیبی هم نیست. در همۀ  شویم که مثل آن‌ها شویم، بلکه باید در
یچه‏‏ها بسته شد. شرط دوم  یچه‏ها باز بوده است، اما بعد از ترامپ این در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، این در


